
رادیو نوستالژى

به یاد ترانه  مشهور و ماندگار «روز عالی» ساخته  لو  رید
خلق یک اثر اسطوره ای

۲۰ ســال پیش در چنیــن روزی ترانه «روز عالــی» که لو رید در 
سال ۱۹۷۳ آن را ساخته و خوانده بود، از سوی ۲۹ هنرمند برجسته 
عرصه موســیقی بازخوانی شــد و به رتبه نخســت جدول برترین 

ترانه های بریتانیا صعود کرد. 
شــاید اســم لو رید به تنهایی برای تضمین کیفیت یک اثر کافی 
باشــد و شــاید هواداران متعصــب او چندان هم خوش نداشــته 
باشــند که اثــری از او را با صدای دیگران بشــنوند، اما «روز عالی» 
برای خودش داســتان دیگری داشــت که تبدیلش کــرد به یکی از 
ماندگارترین کاورهای کل تاریخ موســیقی. اگر در یک کلام بخواهیم 
وصفی برای این قطعه بیابیم، باید بگوییم اثری اســت اســطوره ای 
که گروهی از غول های دنیای موســیقی در آن حضور داشــته اند و 
هیچ کدامشان هم بیش از چهار یا پنج عبارت ترانه را نخوانده است، 
اما نتیجه؟ یک شــاهکار! این قطعه  آرام و ملودیک و ساده که ریتم 
سه چهارم دارد، تا عمق روح نفوذ می کند و حال عجیبی به شنونده 

می دهد؛ چیزی شبیه خلسه. 
ایــن گــروه بــزرگ از هنرمندان گرد هــم آمدند تا بــرای خیریه  
«کودکان نیازمند» که از طرف شــبکه بی بی سی راه افتاده بود کاری 
کنند که درآمدش صرف کمک به این کودکان شــود. چنین شــد که 
ترانه لو رید انتخاب شــد و مایک رانســون نوازندگی پیانو و رهبری 
ارکســتر بزرگ این اجرا را برعهده گرفت. دیوید بووی در آن کی بورد 
نواخت، نرور بولدر بزرگ ترومپت زد، هربیک فلاورز نوازندگی توبا را 
برعهده گرفت، کلاوس وورمن و جان هیســلی نیز به ترتیب بیس و 
درامز آهنگ را نواختند. کل زمان قطعه سه دقیقه و ۴۶ ثانیه بود و 
به محض کلیدخوردن پروژه، تعداد زیادی از بزرگان عرصه موسیقی 
برای مشارکت در آن اعلام آمادگی کردند. تعدادشان به بیش از ۲۰ 
نفر رســید و بااین حساب باید در هر دقیقه از قطعه پنج یا شش نفر 
آواز می خواندند و به این ترتیب به هر کس بیش از ســه، چهار کلمه 

نمی رسید. 
این چالش بزرگی بود: از یک ســو وقتی ســه، چهــار واژه؛ یعنی 
تقریبا نصف یــک مصرع را برای خواندن در اختیار داری، تفاوت تن 
صداها و همگام شــدن با بخش قبلــی و بعدی و حس کلی اثر کار 
دشــواری اســت. از طرف دیگر این چالش در میان است که وقتی 
این همه ســتاره  هولناک را یک جا در اختیار داری، کدام بخش را به 
کدامشــان بســپاری؟ طبیعی بود که قطعه را خود لو رید آغاز کند. 
بعدش بونو از گــروه «یو تو» و اســمای ادواردز از گروه «مورچیبا» 

به میدان آمدند. 
دیوید بووی، ســوزان وگا، اندرو دیویس و التون جان، پایان بخش 
بند اول قطعه بودند. از میان جوان ترها، گروه بویزون یک نیم ســطر 

را بــا هم اجرا کردند و لســلی گرت، لو رید، برنینگ اســپیر و دوباره 
بونو بند دوم را ادامه می دادند و تامس الن به همراه گروه برادسکی 
کوارتت این بخش را به پایان می رســاند، اما تــازه اینجای ترانه کار 
صداقشــنگ ها شروع می شد: هیدر اســمال از گروه «ام پیپل» با آن 
صدای حجیم و فوق العاده وارد می شد و امیلیو هریس، تمی وینت 
و شاون مک گاون قطعه را به ســولوی شئونا وایت پاس می دادند؛ 
جایــی که این نوازنده بــا هورن تنور غوغا به پــا می کرد. دکتر جان، 
دیویــد بووی، رابرت کــری و هیویی مــورگان (از گــروه فان لاوین 
کریمینالــز) فاز بعدی ترانــه را آغاز می کردند. بعد یــان برودی از 
گروه «لایتنینگ سیدز» به همراه گبریل، دکتر جان، اوان دندوی گروه 
«لمونهدز» اختتامیه این بند را به امیلیو هریس می سپردند. دومین 
ســولوی قطعه را کورتنی پاین، نوازنده ساسوفون سوپرانو برعهده 

داشت. 
ارکســتر بزرگ بی بی ســی هم فرصتی برای خودنمایی می یافت 
تا فینال قطعه اجرا شــود: برت اندرســون از گروه «سوئد»، گروه کر 
ویژوال مینیســتری، یوان آرماترادینگ، لوری اندرسون، هیدر اسمال، 
تام جونــز بزرگ، دوباره هیدر اســمال و آخرش فکــر می کنید چه 
کسی؟ بله دوباره خود اســتاد لو رید! از من بپرسید می شود که این 
قطعه را هم نشــنیده باشــید، اما تجمع این همه اسطوره موسیقی 

مرعوبتان کرده باشد. 
اگر «روز عالی» را نشــنیده اید بدانید که ترســتان بیجا نیســت. 
خود قطعه شــاید چیز عجیب وغریبی ندارد، اما اتمسفر اجرای آن 
درخشان است و بدجور ذهن را درگیر می کند. شاید قدری بازی دادن 
گروهــی مثــل بویزون در آن بدســلیقگی بود، اما آنهــا هم اجرای 

درخشانی داشته اند. 
خبــری از خواننده های درب وداغانی که الکی جیغ وویغ می کنند 
در این ترانه نیســت. متأســفانه نمی توانم خصومتم را با اَدل پنهان 
کنم، اما واقعا اگر در آن موقع بود و اسم ورســمی داشــت، مطمئن 
هســتم که در این قطعه بازی اش نمی دادند. لــو رید برای این جور 
خواننده های پرمدعا زیادی مینی مال اســت. آهنگ های او از ریتم و 
دکلماســیون طبیعی کلام فاصله چندانی نمی گیرند و گاهی در این 
روند حتی از باب دیلن هم رادیکال تر اســت. اصلا این بحث را تمام 
کنم و بروم یک بار دیگر این قطعه را گوش کنم تا روزم خوش شود. 

روز شما هم خوش!

روي خط سُل

عصار برای ۳ شب 
کنسرت می دهد

موســیقی مــا: کنســرت علیرضــا 
عصــار ۱۱، ۱۲ و ۱۳ دی در ســالن 
برگزار  بین المللی  نمایشــگاه  میلاد 
خواهد شــد.  خواننده قطعه جدید 
«جــز عشــق نمی خواهــم» که در 
روزهــای گذشــته منتشــر و مورد 
قرار  موســیقی  دوســتداران  توجه 
گرفــت، در ســه شــب ۱۱، ۱۲ و ۱۳ 
دی در تهــران روی صحنه خواهد 
رفت و بلیت فروشــی این کنســرت 
از ســاعت ۱۶ عصر یکشــنبه، پنجم 
ایــن  آغــاز خواهــد داشــت.  آذر، 
کنسرت برای نخستین بار در دو سایت
 www.84200.ir و   www.tik8.com
بلیت فروشی خواهد شد. گفتنی  است 
مؤسســه «آوای هنر» برگزار کننده این 
کنسرت خواهد داشت. علیرضا عصار 
در روزهای گذشــته قطعه «جز عشق 
نمی خواهــم» را با ترانــه ای از روزبه 
بمانی و موســیقی پویــا نیک تولید و 

منتشر کرد. 

رونمایی از سردیس 
محمدرضا شجریان

گــروه هنــر: ســردیس محمدرضــا 
شجریان کاری از امیر باقری (هنرمند 
مجسمه ســاز و نقــاش) در همایش 
دوســتداران  انجمن هــای  ســالانه 
حافظ سراسر کشــور در جوار آرامگاه 
ابوالحســن خراقانــی رونمایی شــد.  
ســردیس محمدرضا شجریان، استاد 
ایرانــی، بــه نمایندگی از  موســیقی 
خانــواده او به دکتر مجیــد پازوکی، 
مدیــر دفتر انجمن ملی دوســتداران 
حافظ دفتر شــاهرود و دبیر همایش 
سالانه انجمن های دوستداران حافظ 
در شــاهرود تحویل داده شــد که در 
آینده نزدیــک به همایون شــجریان، 
فرزنــد اســتاد محمدرضا شــجریان، 
اهــدا خواهــد شــد. در این مراســم 
با ســاز  همچنیــن، کیــوان ســاکت 
ســه تار، در جوار آرامگاه ابوالحســن 
خراقانــی بــه هنرنمایــی پرداخت و 
فاضــل جمشــیدی، خواننــده نیز با 
آهنگ «مرغ ســحر» را همــراه مردم 
خواند. انجمن دوســتداران حافظ در 
ســال ۱۳۸۲ هم زمان با یادروز حافظ 
رســما فعالیت خود را در شیراز آغاز 
کرد و درحال حاضر، علاوه بر شــیراز 
در شــهرهای تهــران، قــم، مشــهد، 
آمــل، شــاهرود، اصفهان،  بوشــهر، 
اراک، بابل، گرگان، دلیجان، ســنندج، 
قائم شــهر، کرمان و یزد شعبه دارد و 
حیطه فعالیت این انجمن، حوزه های 

فرهنگی، پژوهشی و هنری است. 

تجلیل از محمد 
اسماعیلي در تالار وحدت

گــروه هنر: آییــن نکوداشــت محمد 
پیش کســوت  نوازنــده  اســماعیلي، 
موســیقي ایراني، پنجشــنبه نهم آذر 
بــا حضــور تعــدادي از هنرمندان و 
علاقه منــدان در تالار وحــدت تهران 
برگــزار مي شــود. به گــزارش روابط 
عمومي مؤسســه فرهنگــي - هنري 
آییــن نکوداشــت  «راد نواندیــش»، 
اســتاد محمــد اســماعیلي، نوازنده 
روز   ۲۱:۳۰ تنبــک،  شناخته شــده 
پنجشنبه شب نهم آذر در تالار وحدت 
تهــران برگــزار خواهد شــد. در این 
مراسم که به همت مؤسسه فرهنگي 
«راد نواندیــش» برگزار مي شــود، از 
پنج دهــه تلاش مؤثر اســتاد محمد 
اسماعیلي در حوزه موسیقي ایراني و 
در  این  قدرداني مي شود.  تنبک نوازي 
حالي است که پخش فیلم کوتاهي از 
اسماعیلي،  استاد  فعالیت هاي هنري 
اجراي گروه موســیقي «استاد پایور» 
به سرپرستي سعید ثابت و خوانندگي 
علیرضــا فریدون پور و اجــراي گروه 
«تنبک نوازان» به سرپرســتي اســتاد 
احمد اســماعیلي از بخش هاي دیگر 

این مراسم است.
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 على مسعودى نیا

«کیهان کلهر» یک پدیده است؛ نه تنها در موسیقی 
ایران که در عالم موسیقی در کل گیتی. او به اندازه ای 
با سازش عجین شده که نمی توان گفت کلهر کمانچه 
می نوازد، این سازِ کلهر اســت، بلکه باید گفت: «این 

ساز، کلهر است».
 رنــگ و ایده هایــی که با ســازش پیــاده می کند، 
تنهــا مختص خود اوســت. یک نفر در دنیا هســت 
که به این شــکل می نــوازد و آن کلهر اســت. او به 
اندازه ای با سازش عجین اســت که برای شنونده ای 
که او را می شــنود، کار مشــکلی اســت که در تمام 
یک ســاعت ونیمی کــه او کمانچه اش را در دســت 
دارد، بــه چیز دیگری فکــر کند. شــاید او از معدود 
نوازندگانی اســت کــه همچنان این تــوان را دارد تا 
تمامی حواس و عواطف شــما را تحت الشــعاع قرار 
 دهد.  این توانایی ، بدون شــک یک راز بزرگ است که 
تنهــا یک کلید دارد: مهارت. او با قدرت هرچه تمام تر 
به رنگ های مختلفــی که می توان از کمانچه گرفت، 

اشراف دارد و همچنین پوزیســیون های آرشه. اینکه 
آرشه در کجای سیم کشیده شود، تفاوت می کند و او 
این را به خوبی می داند. پیتزیکاتوهایش هم ریتم های 
شگرفی اســت که با دست راســت و چپش ایجاد و 
صدایــی تولید می کند بســیار مشــکل و درعین حال 
تــرد و منحصربه فرد.  پوزیشــینی کــه «کلهر» دارد، 

شــمایلی کامل از یک موزیسین اســت که نمونه اش 
را می تــوان در قــرن شــانزدهم و هفدهــم میلادی 
مشــاهده کرد؛ آن زمان که آهنگ ساز و موزیسین هر 
دو یک نفر بودنــد و در حد متعالی. یک نفر که تمام 
پرســپکتیوهای مختلف از موسیقی ای را که می نوازد 
می داند و می توانــد آن را از لحاظ عاطفی به بهترین 

شکل منتقل کند.  در کنســرتِ او با «اِردال اِرزِنجان» 
همچنین هم نوازی ای که او خلق کرد نیز «شــاهکار» 
بود. ایــن کلمه را می تــوان بی هیچ اغراقــی درباره 
او بــه کار بــرد. او در هم نوازی اش با این موزیســینِ 
ترک، به اندازه ای حساب شــده کار کرده بود که رنگ 
ســازها کاملا با یکدیگر هم خوانی داشتند. هیچ کدام 
از ســازها، تافته جدابافتــه ای از دیگری نبود. صدای 
ســاز «اردال» به  شــکل طبیعی - بــا صدایی که ما 
از کمانچه می شناســیم- تطابق نــدارد؛ اما «کلهر» 
صدایی از این ســاز درمی آورد که صدای سازها کاملا 
با یکدیگر شــباهت داشتند و چنان با هم عجین شده 
بودنــد، چنان نزدیک و هوموژن که تشــخیص اینکه 
درحال حاضر کدام ساز در حال نواختن است، مشکل 
بود. «کلهر» خودش را مشــغول جنبه ای از موسیقی 
کرده که با اصوات ســروکار دارد. او نمی خواهد چیز 
دیگری بگوید. موســیقی او نیاز به متن ندارد. او فقط 
می خواهد عواطفش را با موســیقی به تصویر بکشد. 
به همین خاطر اســت که حتی عوام نیز می توانند با 
صدای ســازش مسحور شــوند. اگر هم حالا کسانی 
می گویند که عموم مردم، موســیقی سازی را دوست 
ندارند، فراموش می کنند که ارائه این موسیقی است 

که با مشکل مواجه است.

کلهر، کمانچه است و کمانچه، کلهر 

این یادداشت را پیش تر، قبل از آنکه کمانچه (نوازی) 
کیهان کلهر از طرف یونســکو  به عنوان میراث معنوی 
جهانی به ثبت برســد، برای او نوشته بودم. وقوع زلزله 
باعث شــد انتشــار آن را بــه تعویق بینــدازم. حالا که 
شنیده ام علاوه بر کلهر، هنرمندانی دیگر هم (کامکارها 
و ناظری و...) با برگزاری کنســرت بــه یاری زلزله زدگان 
برخاسته اند آن را به همه آنها و آن دسته از هنرمندانی 
که در روزهای ســخت در کنار مردم می مانند و صدای 
بی صدایــان می شــوند.  یادم اســت از همــان چهار، 
پنج ســالگی در خانــه رادیو داشــتیم، گرامافون هم، با 
صفحات سی وسه دور؛ بعدا فهمیدم اسمشان سی وسه 
دور اســت. دست کم اســم و شکل و شــمایل سه تا از 
رادیو هایی که داشــتیم در خاطرم مانده: رادیو آندریا با 
جعبه ای از چوب و پوششــی از چرم مصنوعی به رنگ 
اُکر یا قهوه ای روشن؛ فیلیپس، آن هم چوبی با جلد سبز 
و دربی کشــویی کــه بالا و پایین می رفــت و زنیط با آن 
صفحه گِردَش که به کیلومترشمار اتومبیل می مانست 
با بدنه کائوچویی؛ هرسه با برق و باتری کار می کردند و 
گرامافون که هِندلی بود! با آن شیپوری که بر سر داشت 
و تصویر ســگی که نمی دانم کجایش چاپ شــده بود.  
اینها همه متعلق به زمانی اســت که پدرم هنوز نابینا و 
ورشکست نشده بود. بعد از آن را چندان دقیق به خاطر 
نمی آورم؛ حافظه هم پدیده ای شگفت انگیز است! انگار 
نداری و سختی را زودتر به دست فراموشی می سپارد! 

کمی بزرگ تر که شــده بودم، یــک روز به پدرم گفتم 
دلم می خواهد زدنِ  سازی را یاد بگیرم، گفت می خواهی 
مطرب شــوی؟ یعنی تمام! نشد، نشــدم - هنوز چیزی 
درباره ســنت ها و نظام های ارزشی طبقات و گروه های 
اجتماعی مختلف و هنر و این جور چیزها نمی دانســتم؛ 
ایــن اتفاق حتــی موقعی هــم که می خواســتم همه 
زندگی ام را بر سر عکاسی بگذارم افتاد، بعضی می گفتند 
می خواهی «فوتو» بشــوی؟ اما هــم زمانه قدری تغییر 
کرده بود، هم من دیگر بزرگ شــده بودم، حرف دیگران 
برایم اهمیتی نداشت، خودم می توانستم تصمیم بگیرم. 
یــک «فِلَش بَک»  نمی خواهم نوســتالژیکش کنم، 
ســاده اســت تا از کمانچه «پیرولی» برسم به کمانچه 

«کلهر»... 
کمی بزرگ تر که شــدیم، داریوش رفیعی بود و «یادِ 
آن روزی که زُهره، بودی یارمن» و قاســم جبّلی و بهرام 
ســی یر و... پیروَلی نوازنده ای محلــی و دوره گرد که گاه 
در بیشــه زارهای اطراف شهر خرم آباد، آنجا که ما برای 
درس خوانــدن می رفتیــم (و بعضــی بزرگ تر ها برای 
کارهای دیگر)، پیدایش می شــد و در برابر پولی اندک با 

کمانچه شنوندگانش را بی تاب می کرد... 
و دوره دبیرستان، رادیو آمریکا، موسیقی غربی، ریتم، 
ریتم، ریتــمِ دورانِ نوجوانی، بی آنکــه برایمان اهمیت 
داشــته باشــد که خواننده چه می گوید یــا درباره چه 
می خوانــد و گاهی فهمیدن کلمــه ای: لاو، لاو، آی لاو 
یــو! و ذوق کردن... از اینکه معنــای کلمه ای را فهمیده 

بودیم... 
و سربازی (دوره چهارم گروهبانی وظیفه) که اهواز 
را انتخــاب کرده بودم و پنجشــنبه، جمعه ها به آبادان 
می رفتم و شلوارِ داکرون و تی شرت پوشیده، کفش هایی 
خوب واکس زده و موهایی با روغن نارگیل چرب شــده و 
فــرق بازکرده، در کافه میلک کــه در محله «بِریم» بود، 
می نشستم و با انداختن سکه ای پنج ریالی در گرامافون 
ســکه ای، ضمنِ خوردنِ «هات چاکلِت» به «ساپوره دی 
ساله، ســاپوره دی ماره...» (نمک، شــوره؛ آب دریا هم 
شوره،؛ بدن تو هم شــوره...)ی جینو پائولی یا تصنیفی 
از خواننــده ای دیگر کــه از «جورنی، سِنســا دومانی» 

(روز های بی فردا) می گفت، گوش می کردم... . 
و دوره دانشــجویی، دوره تظاهــرات بــر ضد جنگ 
ویتنــام، دوره تظاهــرات به مناســبت ســالگرد حمله 
به دانشــگاه و روز دانشــجو؛ به خاطر گران شدن بلیت 
اتوبوس از دو ریال به ســه یا پنج ریال، به خاطر شهریه 
هشــتصدتومانی، به هر مناسبتی، به خاطر همه چیز، ... 
نســل ۱۹۶۸، دنیای ۱۹۶۸، موســیقی ۱۹۶۸، آشناشدن 
بــا میکیس تئودوراکیــس و آهنگِ فیلمِ «Z»، شــنیدنِ 
صــدای ضربان قلبمــان از دهان او، آشــنایی با یانیس 
ریتسوس، شــاعری که بخش اعظم عمرش را به خاطر 

دفاع از آزادی در تبعید و زندان گذراند؛ شــعرهایش با 
ترجمه و صدای شــاملو: «زبان اگر بگشــایم، صخره ها 
بخواهند شکافت»؛ با ژان فِرّا، که شعر های لویی آراگون 
را می خوانــد: «زنان آینده مردان انــد!» و با ژاک بِرِل که 
از آســمان آمستردام، آســمانی با ابرهای تیره و سنگین 
که در ارتفــاع کم حرکت می کردنــد و از آن چپ هایی 
که بورژوا شــده بودند می گفت؛ ویکتور خارای شیلیایی 
که برای کشاورزان می ســرود و می خواند: «و خورشید 
می سوزانَد و می سوزانَد و پوستِ مرا...» و پس از کودتای 
ژنرال پینوشــه در استادیوم ســانتیاگو دستی را که با آن 
گیتار می زد با تبر قطع کردند؛ و اِدیت پیاف که می خواند: 
«همه یادگارهای گذشــته را جارو می کنم، با آنها آتشی 
روشن می کنم و دوباره از صفر شروع می کنم»، از صفر، 
شروع از صفر! شعر، موســیقی، مبارزه، زندگی و میدان 
۲۴ اسفند، میدان انقلابِ فعلی، و اسب سفید که در زیر 
زمین بود و فضایش تاریک روشــن بود و پُر از دودِ سیگارِ 
دیگران و ماء الشــعیر و من که نمی دانم چرا هروقت از 

آنجا بیرون می آمدم به هر غریبه ای سلام می کردم... . 
جــون بایز، لئونــارد کوهن، باب دیــلان، باب مارلی، 
لویی آرمســترانگ که با آن صدایش به تنهایی خودش 
یــک ارکســتر بــود، شــب های بحث هــای سیاســی، 
نصفه شــب های جاز، صبح های چهارفصل ویوالدی و 
پاستورال بتهوون، عصر های «دنیای نو» و راپسودی های 
مجارِ دو ورژاک و «شــبی بر فرازِ کوه ســنگی» گلینکا و 

سمفونی «فتلاندیا»ی یان سیبلیوس... . 
موســیقی رهایم نکــرد، درباره موســیقی کم کتاب 
نخوانــدم؛ تاریخِ موســیقی، شــرحِ حال آهنگ ســازان، 
فرم های موسیقایی؛ سونات چیست؟ کنسرتو یعنی چه؟ 
موســیقی مجلســی به چه می گویند، چیزهایی درباره 
دستگاه های ایرانی، گوشه ها... خواندن درباره موسیقی، 
جانشــینی برای پرداختن بــه آن؛ همه از چشــم وارد 

شدند، پاره ایش جاهایی رسوب کرد و بیشترش از گوش 
خارج و تنها چیزی که مانــد صداها بود و خاطره ای از 
احساسات و عواطفِ ملازم آنها و تصاویری از نوازندگان 
و کنســرت ها، هروقت که اجرائی زنده را شــاهد بودم 
و پیرولی، سَــلَف کیهــان کلهر، با چهره دردکشــیده و 
آفتاب سوخته اش، کمانچه اش و بیشه زارهای نوجوانی 
بر تارک همه آنها، در جایی در ذهن، در گوش، در قلب، 

در نمی دانم کجا... .
انقلاب! حســین علیزاده؛ انقــلاب! «نینوا»؛ انقلاب! 
شــجریان؛ انقــلاب! «تفنگم را بــده»؛ انقــلاب! «برادر 
کاکُلش آتش فشــونه»؛ انقلاب! «شب است و چهره»؛ 
انقلاب! «ایران،  ای ســرای امیــد»...؛ امیدی که نباید به 

نومیدی تبدیل شود. 
چندبار خوب اســت نینوا را شــنیده باشــم، چقدر 
خوب اســت با صدای شجریان بغض راه گلویم را بسته 
باشــد، لرزیده باشــم، تکان خورده باشم! شعرِ هوشنگ 
ابتهاج، تــار لطفی، حنجره شــجریان و نه فقــط اینها، 
کامکارهــا، غوغای دف ها، دیگران و دیگران... فرهاد که 
در جمعه هایــش «خون جای بارون می چکید» و دیدن 
تابوت هایی که کوچه به کوچه می بردند تار و کمانچه اش 
را از صدا انداخته بود؛ محمد نوری که نعره می زد « ای 
ایران، ایران!» و در فقر مُرد، تا بِکشــد به همین چند روز 
پیــش... که ملک الشــعرای بهار از پسِ ده ها ســال از 
مرگش از گور برخیزد و بر سر گور علی اشرف درویشیان 

ناله  «مرغ سحر» را سر دهد... . 
خیلی پیش، خیلی خیلی پیش، روزی استاد شجریان 
بــه اتفاق دوســتی به دفتــرم آمدند، تفننی عکاســی 
هــم می کنند و همین باعث شــده بود کــه از دفتر من 
ســر درآورند. گفتم: استاد زیاد موســیقی سنتی گوش 
نمی کنم، بیشتر راک گوش می دهم، گفتند: خود من هم 
به آن نوع موسیقی گوش می کنم. نتوانستم بگویم کدام 

موســیقی سنتی - هم سوادش را نداشتم، هم مجالش 
نشد، فقط گوشــم کمی «باسواد» شــده بود، نتوانستم 
بگویم منظورم آن موسیقی سنتی ای است که همه اش 
ناله وزاری می کند، آن موسیقی ای که بیشتر به درد پای 
منقل می خورد؛ که افسرده ام می کند، نشد بگویم آنچه 
را که شــما، شــماها، از دل آن موسیقی ســنتی بیرون 
کشیده اید چقدر دوست دارم. شاید اگر منظورم را درست 
بیان کرده بودم، باز هم می دیدمشان، دیگر ندیدمشان... 
.  در پنجاه وچهارســالگی، به مناســبت سالگرد تولدم، 
همســرم برایم گیتاری خرید، هنوز دارمش، پشــتِ درِ 
اتاقی در دفترم آویزان اســت... گویا هنــوز امیدوار بود، 
شــاید به خاطر شــوقی که در من می دید؛ اما به گمانم 
دیگر قدری دیر شــده بــود؛ انگشــت ها، حوصله، کار، 
گرفتاری... از این طرف هم من می خواستم یک شبه مثل 
پاکو دِ لوچیا بزنم، رودریگِز باشم... می دانستم هر کاری 
را در زمان مناسبش باید شروع کرد، می دانستم همه چیز 
کار می بَرَد، بله دیر شده بود، شروع نکرده رها کردم... . 

نمی دانم کِــی، دختــر کوچکم مرا متوجه «شــهر 
خاموش» کیهان کلهر کرد. به هرحال پارســال به لطف 
و اصرار دوســتی به کنســرتی از کلهر در تــالار رودکی 
رفتــم (خیلی کم جایی می روم، به خصوص اگر نشــود 
آنجا ســیگار کشید!) پیش از رفتن فکر می کردم اعضای 
اُرکستر سی، چهل نفری باشند (این قدر بی خبر بودم!)، 
فقط چهار نفر بودند، هیچ تصوری هم از قدوقواره کلهر 
نداشــتم؛ انگار این باور در مــن هم بود که آدم هایی که 
کارهای بزرگ می کنند قاعدتا باید هیکل مند هم باشند! 
ارتفاعِ نشسته کلهر هم خیلی بیشتر از کمانچه اش نبود. 
به لاغری سازش و لابد از آن فاصله هم که من می دیدم 

کوچک تر از آنی به نظر می رسید که بود. 
حالا بگذارید از آخرِ کنســرت شــروع کنم؛ همه کف 
زدند، خیلی، خیلی، خیلی و من بیشــتر از همه، خیلی 
هم محکم کف مــی زدم، نمی دانم چــرا همه اش داد 
می زدم: براوو، بــراوو، براوو! به گمانــم عده ای نگاهم 
می کردنــد، به گمانم توی دلشــان می گفتند به موهای 
ســفیدش نمی آید؛ چه شــوری آفریده بود در من! پس 
آن صدا ها که شــنیده بودم از آن همه  سازی که مجسم 
کرده بــودم نبــود! همه از یک ســاز، از یــک کمانچه 
برخاســته بــود! از همه چیز و همه جای ســاز هم صدا 
درمی آوَرد؛ حیرت زده شده بودم، نمی توانستم بنشینم. 
چطور می شود این همه صدا را از یک ساز درآورد، چطور 
می توانــد درآوَرَد. تازه این اجراســت، اینها را در کجای 
ذهنــش، در کجای قلبــش، در کجــای کجایش با هم 
ترکیب می کند، چرا هیچ نُت نوشته ای جلویش نیست، 
توالــی این همه «دو» ها، «رِ»ها، «فا و سُــل» ها را چطور 
از بَر دارد، چرا نمی توانم خودش را از ســازش تفکیک 
کنم؟ چه بی پروا در میانه میدان دست در دست یکدیگر 
کرده اند، کِه، کِه را می نوازد! چقدر سنجیده، دقیق و زیبا، 
کهنه و نو، کلاســیک و مدرن را با هم تلفیق کرده است، 
چطور توانســته آن ملودی های قدیمــی، همه آنهایی 
که در ناخودآگاه تاریخی مان داریم و در گوشــه کنارهای 
جایی از ذهنمان لانه کرده را از روح زمانه سرشار کند؟ 
این همــه تنوع صوتی، صــدای درد، صــدای اعتراض، 
شِــکوِه، طنینِ امید، فریاد شــادی، ایــن صداها از کجا 
برمی خیزد؛ جشــن، ماتم؛ جشن، شــادی؛ زندگی! ... در 
بزرگداشــت زندگی، در بزرگداشتِ انسان و متانتِ او در 
تحمل درد، رنج؛ بیان اندوه، در دل شادی؛ شادی در دل 

اندوه؛ امید در نومیدی... . 
یک نفر بیاید گریبان مرا از دســتِ تراک دومِ «شــهر 
خاموش»، تراک های ۳، ۴، ۱، اساسا از دست کیهان کلهر 

خلاص کند... . 
هربــار که گوش می کنم، دوباره و ســه باره تکرارش 
می کنــم، ســیر نمی شــوم... پــس راســت می گویند 
تنها صداســت کــه می مانــد و فرق هــم نمی کند که 
صــدا از که باشــد یا از چــه برآید؛ از زبان فروغ باشــد، 
از حنجــره شــجریان، کمانچــه کلهر یا حتــی صدای 
آنهــا کــه نمی خواهنــد صدایی جز صدای خودشــان 
می خواهنــد... بی صــدا  را  دیگــران  و  بشــنوند  را 

 صدا می ماند! 
دف نوازی و ســماع در روســتای اورامــان تخت، به 
مناسبت جشن عروسی پیر شالیار، مراسمی آیینی و کهن 
که هرســاله در نیمه بهمن (مصادف با برگزاری جشن 
سده) در این روستا برگزار می شود. برای اطلاعات بیشتر 
رجوع شــود به کتاب «کردهای ایران»، ن. کسراییان - ز. 
عرشــی، چاپ اول در ایران ۱۳۷۲ و در خارج از کشور، با 

نام «کردستان» ۱۹۹۰.

به مناسبت سالروز  تولد استاد کیهان کلهر

صدا می ماند   نصراالله کسراییان
 پدر عکاسى قوم گرایى ایران

 نادر مشایخى
 آهنگ ساز و رهبر ارکستر
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